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در چند سالگى به جبهه اعزام شديد و در كجا جانباز شديد؟
ــاله بودم كه به عنوان بسيجى پس از  ــهر شيرازم ، 16 س متولد 1345ش
ــدم و در عمليات محرم  ــوزش به منطقه عملياتى عين خوش اعزام ش آم
ــا از ناحيه گردن مهره 4 و  ــخ 1361/8/10 با تيرو تركش كاتيوش در تاري
ــدم صورتم پر  ــدم ، بعد از مجروحيت به دزفول منتقل ش 5 قطع نخاع ش
ــده بود و در بين شهدا بودم و اشتباهى به سردخانه حمل مى  از خون ش
شدم  نمى دانم چه اتفاقى افتاد كه در بين 400 شهيدمن و يك نفر ديگر 
كه از ناحيه پا مجروح شده بود زنده بوديم  البته فكر كردند ما هم شهيد 
شده ايم اما  قبل از اين كه به سردخانه ببرند متوجه شده بودند كه ز نده 
ــتان  ــتان آپادانا در تهران وپس از 14 روز به بيمارس ام، از آنجا به بيمارس
ــتر نيز شدم بعد از 4  ــدم كه دچار 30 زخم بس ــيراز منتقل ش نمازى ش
ــى شهيدمازندرانى منتقل شدم و پاييز 66 به منزل  ماه به مركز توانبخش
ــدم، پدر و مادرم تا سال 67 كه پدرم فوت كرد از من پرستارى  منتقل ش
ــتارى ام بر دوش مادر افتاد تا  ــى كردند بعد از فوت پدرم زحمت پرس م
بهار 85 كه مادرم نيز از دنيا رفت و از آن موقع مشكلاتم دو چندان شد. 
اكنون بنياد شهيد پرستار 24 ساعته در منزل در اختيارم قرار داده است.
شـما كه جانباز ق�ـ� نخاعى آن هـم از ناحيه گردن هسـتيد از 

مشكلات جانبازان بگوييد؟
ــكلات جانبازان فقط نشستن روى صندلى چرخدار نيست، بلكه نگاه  مش
برخى افراد جامعه ، معرفى نشدن بايسته جانبازى به جامعه و... از دشوار 
ترين مشكلات است . همين امروز چند مسئول ازتهران براى بازديد آمده 
ــكلات خود را بازگوكنيم و يك نفر كه روى پا  بودند به ما نگفتند كه مش
ــكلاتى داريم چرا خود ما نگوئيم كه چه  ــتاده مى گفت كه ما چه مش ايس

مشكلاتى داريم.
بعضى از مسئولان دررفع مشكلات معلولان قطع نخاعى كوتاهى كرده اند  
ــى و رانندگى ، يك خاطره دارم كه هنوز هم نمى توانم  ــه راهنماي از جمل

ــته بودم خودرويى با  ــال 84  روى صندلى چرخ دارنشس فراموش كنم س
ــت هم كه نداشتم كه از  ــدم دس من برخورد كرد، از روى ويلچر پرت ش
ــورت به زمين برخورد كردم وقتى با پليس  ــم محافظت كنم و با ص صورت
ــت  ــال قبل اس ــاس گرفتيم پليس اعلام كرد برابر قانون كه از 40 س تم
ــوب مى شود  اين در حالى  ــت چون ويلچر خودرو محس ويلچر مقصر اس
است كه در كشورهاى اروپايى براى معلولان ارزش قائل هستند و راه ها، 
ــاخته  خيابان ها ، پياده رو ها، مكان هاى تجارى و عمومى به گونه اى س
ــد... از محمد نبى وقتى  ــتفاده كنن ــوند كه معلولان هم بتوانند اس مى ش
سوال مى كنم اكنون كه ديگر امكان راه رفتن نداريد چه احساسى داريد 
ــلامتى مى دهد  ــى يك نفر راه مى رود ؟مى گويد: خداوند يك بار س وقت
ــت....  ديگر خسته شدم نمى توانم  ــلامت از واجبات اسلام اس و حفظ س

ادامه بدهم،برويم ...
ــوار آمبولانس مركز معلولان  ــاكر پرستار او س با آقا محمد نبى و على ش
ــادى ندارد، البته  ــويم و به منزل اش مى رويم، فاصله زي ــلمان مى ش س
ــدت مراقب او هست و به نظر  ــيدن تا منزل به ش ــتار در فاصله رس پرس

پرستارى خوبى از او مى كند.
پرستار او را از آمبولانس پياده مى كند و او را به اتاقش مى برد او را روى 
ــى كند و لباس راحتى  ــرار مى دهد و لباس هاى او را تعويض م ــت ق تخ
براو مى پوشاند چندان هم آسان نيست اين كه يك نفر ديگر دكمه هاى 
پيراهن را براى يك مرد باز كند، يا جوراب اش  را از پايش بيرون بياورد 
ــدان انعطاف لازم را ندارد  ــر لباس هايش را ، بدن محمد نبى چن يا ديگ

و حتى پوشانيدن يك تى شرت هم حتى با كمك پرستار دشوار است .
 ادامه در منزل

ــود مى گويد: در جنگ  محمد نبى بعد از اين كه روى تخت جابجا مى ش
ــيدند تا افراد از جلوو پشت سر آسيب نبيند  هاى قديم افراد زره مى پوش
ولى در دفاع مقدس ما زره و لباسى كه از بدن ما محافظت كند نداشتيم 
فقط يك كلاه آهنى داشتيم كه آن هم چندان مقاومتى نداشت و گاهى 
گلوله از آن عبور مى كرد البته هميشه همينطور بوده و مسلمانان در برابر 
ــت  افرادى كه مى جنگيدند طرف مقابل تجهيزات نظامى قوى ترى داش

سا�fى Å¼رÅYى باmانباز  مv¼د نبى ن�ا©

محمـد نبى ن�اق جانباز ق�� نخاعـى گردن 70 درصد به بـالا  را در 
محو�ه آسايشگاه جانبازان ملاقات مى كنم اوكه از ناحيه گردن ق�� 
نخاع شـده علاوه بر حركت گردن 5 درصد هم دست اش حركت مى 
كند كه با كمك دست اش دسته ويلچربرقى را به چهار جهت مى تواند 
بچرخاند، وقتى با محمد نبى در محو�ه آسايشگاه جانبازان م�احبه 
مى كرديم چند دقيقه اى كه گ~شـت خسـتگى بر او غالب شـد  و 
ديگر نتوانست تحمل كند گفت (خسته ام ( بخشى از م�احبه را در 
آسايشگاه و بخشى را در منزل اش انجام داديم . وقتى به منزل رفتيم 
نه فقط محل تركش ها كه زخم هاى بسترى كه از 30 سال قبل تاكنون 
بر بدنش مانده ، هم چون داغى تازه بود از دفاع مقدس. راستى محمد 
نبى از جانبازانى است كه چند سال قبل به ديدار مقام معظم رهبرى 
رفته است او عك� ديدار با مقام معظم  رهبرى و پدر و مادرش را روى 

�اقچه خانه گ~اشته است. 


